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  چكيده 

باشد كه اماميه،    به ويژه در روز قيامت مي     ،  رويت خداوند متعال  ،  از جمله مباحث كلامي   
جواز رؤيـت    اماميه بر عدم     ؛اشاعره و معتزله در خصوص آن دچار اختلاف نظر هستند         

 از جمله دلائل هـر      ؛ اشاعره، بر جواز رؤيت خداوند در روز قيامت معتقدند          در مقابل  و
 ديدگاه كلامي هر يك      در اين مقاله   .است» لاتدركه الابصار   « يك از آنها استدلال بر آيه       

بررسي شده و ضمن بيان نظر علامه طباطبايي، مفسر بزرگ معاصر اماميه در خـصوص               
نقد ديدگاه فخر رازي از مفسران بزرگ اشاعره پرداخته شده و بيان شده             عدم رؤيت، به    

كه رؤيت بصري خداوند ملازم با جسمانيت و جهت و حيز دار بودن خداوند اسـت و                 
  .منافات با مباني واجب الوجود و تجرد ذات دارد

رؤيــت، ابــصار، علامــه طباطبــايي، فخــررازي، واجــب الوجــود،  :هــا كليــد واژه

  .جسمانيت
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  مقدمه

  و هو اللَّطِيف     اربصار و هو يدركِ الْ    ا تدُرِكُه الْأَبص  لا �: تفسير كلامي آيه شريفه   
بـين   يابـد و او نـازك      ها را درمي   يابند و او چشم    ها او را درنمي     چشم )103انعام،  ( �الخ2بِيرُ

 است كـه هريـك      ندر شمار مباحث كلامي مهم بين متكلمان، به ويژه مفسرا          .آگاه است 
از دو فرقه كلامي اشاعره و اماميه برآن استدلال نموده و مـستند ديـدگاه جـواز و عـدم                    

؛ 3/532تـا،   بـي : ؛ طبرسـي 13/124تـا،   بـي : فخـر رازي (.جواز رؤيت خداوند واقـع شـده اسـت      

  .)7/292، 1393: طباطبايي
ه و بـر    ذكور را مستندي مناسب براي ديـدگاه خـود دانـست          ة م مفسران هر گروه، آي   

 اسـتناد هـر گـروه و چگـونگي آن در ايـن              ؛انـد  اساس روش خود بدان استدلال نمـوده      
  ديگـر،   از طـرف   ؛پژوهش بررسي شده  تا صحت و يا عدم صحت هر يك معلوم گردد             

اي را بـه اسـتناد       چون ظاهر آيات قرآن و از جمله آيه مذكور، تحمل معاني چنـد گونـه              
لاتخاصم بالقرآن فان القرآن حمال     «:   فرمود  دارد كه حضرت   )ع(روايتي از حضرت علي   

با قرآن بـر آنـان حجـت ميـاور كـه قـرآن تـاب معـاني گونـاگوني را دارد                      » ذو وجوه   
 بدين جهت لازم است با استعانت از آيات و ادله ديگـري، اسـتدلال               )77البلاغه، نامه    نهج(

علامه طباطبـايي و     نخست ديدگاه اماميه با بررسي و تحليل نظر          ؛طرفين را بررسي نمود   
برخي از ديگـر مفـسران اماميـه، و سـپس بـه بررسـي و تحليـل ديـدگاه فخـر رازي و                        

   .شود انديشان او پرداخته مي هم
  :لاتدركه الابصار: ديدگاه علامه طباطبايي در تفسير آيه

، صاحب تفـسير گرانـسنگ الميـزان، هماننـد ديگـر            ) ق 1402/م  (علامه طباطبايي   
د اسـت كـه خداونـد متعـال قابـل رؤيـت نيـست و لازمـه رؤيـت،                    مفسران اماميه معتق  

جسمانيت و محدوديت است كه از ذات خداوند متعال به دور است و خداونـد، شـبيه                  
بـدين  . )8/237 ،1393 :طباطبـايي ( ندارد و در مورد او مكان، زمان و جهت بي معني اسـت            
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در مقـام دفـع     » بـصار لا تدركـه الا   «جهت او در ذيل آيه مذكور، معتقد است كه عبارت           
اي است كه عبارت قبل از آن، آن را براي برخي از مشركين، ايجاد كـرده اسـت و                    شبهه

 است كه توهم جسمانيت خداونـد را        )102انعـام،   (» ءٍ وكيِلٌ    شى     كلُ  و هو على  «: آن جمله 
  )7/292: همان(. كند در ذهن ساده و ناسالم مشركين ايجاد مي

ي همچنين در ديگر آيات مشابه آن، رؤيت ظاهري خداوند متعال را            يطباطباعلامه  
در ميقـات بـا     )ع( مانند آيه مربوط به گفتگوي حضرت موسي       ؛نمايد تحليل و بررسي مي   

 أرَنِـىِ      لِمِيقَتِناَ و كلََّمه ربـه قَـالَ رب         و لَما جاء موسى   �: فرمايد خداوند متعال ،كه مي   
 كتَر          ا  قَالَ لَن تَر    أنَظُرْ إلَِي فوفَس كاَنَهتَقَرَّ ملِ فَإنِِ اسبْالج لَكنِِ انظُرْ إلِى ا   انىِ ونىِ  فلََم

لَىا     تجكد لَهعلِ جبْللِج هبچون موسي به وعده گاه مـا آمـد و پروردگـارش بـا وي                � ر 
مرا هر گز : نگرم، فرمودپروردگارا خويش را بر من بنماي تا در تو ب        : سخن سرداد، گفت  

نخواهي ديد اما در اين كوه بنگر اگر بر جاي خود استوار ماند مرا نيـز خـواهي ديـد و                     
، )143اعراف،  (. همين كه پروردگارش بر آن كوه تجلي كرد آن را با خاك يكسان ساخت             

كنـد و بـرآن اسـت كـه اگـر در             علامه، عدم صحت رؤيت بصري خداوند را بيـان مـي          
مقصود براساس فهم متعارف، رؤيت عينـي و نظـر بـا             � أرَنِىِ أنَظُرْ إلَِيك     رب�: عبارت

چشم باشد، بدون ترديد، رؤيت عيني و نظر ابصاري نيازمند به جسمانيت شي است تـا                
دانيم كه    آيات مي  گرعمل ديدن در مورد او محقق شود و از طرفي بر اساس مضامين دي             

 جسم و جسماني نيست و هر چه شأن آن به دور             بدين جهت  ؛خداوند متعال مثل ندارد   
 علامـه   .)8/237: همـان ( ؛گيـرد  از جسمانيت است، بصر و نظر طبيعـي بـدان تعلـق نمـي             

طباطبايي معتقد است رؤيت در آيه مذكور با توجه به درخواست حضرت موسي، پيامبر              
ي اوالعزم، رؤيت جسماني نيست بلكه رؤيت همان علم ضروري خاص كه خداوند بـرا             

يرْجـواْ لِقَـاء    �:  الهي است كه در برخي از آيـات ماننـد          ءخود حاصل كرده و همان لقا     
هم نظر بـه تحقـق آن در دنيـا          » لن تراني   «  بدان اشاره شده و عبارت       )5 ،عنكبوت( �اللَّهِ
  )238-242: همان( .دارد
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  ديدگاه ديگر مفسران و متكلمان اماميه

يت ؤنند علامه طباطبايي، معتقد بر عدم جواز ر       ديگر مفسران و متكلمان اماميه، هما     
   .شود دانند كه به مواردي از ديدگاه آنان اشاره مي خداوند هستند و آن را محال مي

با خـدا در    ) ع( در ذيل گفتگوي حضرت موسي     ) ق 548/ م  (امين الاسلام طبرسي    
) ع( ممكن اسـت مقـصود از درخواسـت حـضرت موسـي     كه اينآيه مذكور، ضمن بيان  

نمايـد   راي قوم او بوده است، اشاره به عدم امكان رؤيت جسماني بـودن خداونـد مـي                ب
، به عدم رؤيت بصري خداونـد اشـاره دارد   »لاتدركه الابصار «  و در آيه   )4/730 :طبرسي(

 .ادراك وقتي مقترن به بصر گردد، جز رؤيت جسماني منظـور نخواهـد بـود              : گويد و مي 
 نيز از نخستين مفسران متكلم شيعه بر عدم رؤيت          )ق 460/ م  ( شيخ طوسي    )532:همان(

آيـه شـريفه دلالتـي روشـن دارد بـر        فرمايـد  كند و مي خداوند بر همان آيه استدلال مي
 از درك بصري بـه  كه اين زيرا خداوند متعال به ؛شود  خداوند با چشمان ديده نمي كه  اين

   )4/224، 1373: طوسي( .دور است مدح شده و مقصود از ادراك، همان درك بصري است
كند و معتقـد اسـت كـه          نيز بر آيه مذكور استناد مي      )قرن ششم / م(ابوالفتوح رازي   

    ك نيست و خداوند از خود نفـي ادراك بـصري را نمـوده و               خداوند متعال مرئي و مدر
 و ادراك در آيه به معني احاطه نيست زيرا خـلاف لغـت              دها او را در نياب     بنابراين چشم 

   )7/399، 1352 :رازي( .عرب است
 نيز كه از متكلمان بزرگ اماميه است، بر نفـي رؤيـت             ) ق 672/ م  (خواجه طوسي   

 نيز در شـرح كـلام       ) ق 726/ م  (خداوند متعال تصريح دارد و جمال الدين علامه حلي          
وجوب وجود، مقتضي نفي رؤيت الهي است و بدان كـه اكثـر عقـلاء               : گويد خواجه مي 

 زيـرا معتقـد     ؛يت الهي دارند ولي مجسمه، رؤيت خدا را جايز دانسته         معتقد به امتناع رؤ   
رؤيـت را جـايز     ،  به جسمانيت خدا هـستند و اگـر اعتقـاد بـه تجـرد خداونـد داشـتند                 

انستند و اشاعره نيز با عقلاء در اين موضوع هم انديشه نيـستند و بـه زعـم آنـان،                    د  نمي
   )230 تا، بي: ليح(. گرچه خداوند مجرد است، ولي رؤيت آن ممكن است
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  :   و بررسي آن�لاتدركه الابصار�ديدگاه فخر رازي در تفسير آيه  
 يـا   602/ م  (ابو عبداالله محمد بن حسين طبرستاني رازي، معروف به امام فخر رازي             

 از بزرگترين مفسران اهل سنت شافعي مذهب و اشعري مرام است، او صـاحب               ) ق 606
 الشرقيه، شرح الاشارات، اسرار التنزيل في التوحيـد و          المباحث: چندين اثر علمي  مانند    

 تفـسير او كلامـي و از        )6/313،  1986 :زركلي( .باشد مي» مفاتيح الغيب   « تفسير كبير به نام     
 فخر رازي در تفـسير آيـات كلامـي، بـه            .مهمترين تفاسير بر مسلك كلام اشعري است      

كراميـه،  : ديگر فرق كلامي، ماننـد    بررسي ديدگاه معتزله و در مواردي به بررسي ديدگاه          
  .كند  و ضمن نقد آنها، مرام و مسلك اشعري را تثبيت مي.پردازد مي

دهـد و حريفـان خـود را         او اگر چه به شيوه استدلالي و عقلي، اهميت فراوان مـي           
الكـشاف عـن    : صاحب تفسير معتزلـي   »  ق 538/ م   «متكلمان معتزلي همچون زمخشري   

داند ولي رويكـرد روايـي       مييون الاقاويل في وجوه التاويل،      حقائق غوامض التنزيل و ع    
به همين جهـت،     ؛برد نظران بهره مي   نيز دارد و از روايات، اقوال صحابه و ديگر صاحب         

: گويـد  سيوطي جلال الدين از مفسران و قرآن پژوهان بزرگ  اهل سنت در مورد او مي               
. نـد آنهـا، مملـو نمـوده اسـت         فخر رازي تفسيرش را از اقوال حكما و فلاسـفه و همان           

هاي   فخر رازي در تفاسير آيات اعتقادي و كلامي به ويژه در بخش            )4/243 تـا،   بي: سيوطي(
نمايـد كـه از جملـه آنهـا موضـوع رؤيـت              نخستين قرآن به تفصيل بحث و تحليل مـي        

ر  و هو    ابصلأَر و هو يدركِ ا    اتدُرِكُه الْأَبص لا�: 103خداوند در سوره انعام در ذيل آيه        
پردازد و در برخـي از       له به بررسي آن مي    أباشد كه در ذيل هفت مس       مي �اللَّطِيف الخ2بِيرُ 

   )124-13/133:فخر رازي(.پردازد مسائل به ذكر چندين وجه مي
امام فخر رازي در نخستين مساله به بيان ديدگاه اشاعره در خصوص جواز رؤيـت               

اصـحاب مـا بـدين آيـه احتجـاج          : گويد پردازد و مي    مذكور مي  الهي و استناد آنها بر آيه     
نموده و بر اساس آن معتقدند كه رؤيت خداوند، جايز و مومنين در روز قيامت خـدا را                  

 بر اين باورند كه     )100 تـا،   بي :شهرستاني( فخر رازي و همفكران او       )13/124 :همان( .بينند مي
 خداوند متعال است زيرا آيه ياد شده، در         ذاتي جواز رؤيت    آيه لاتدركه الابصار، دليل بر    
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ها را از ديـدن خـود        تواند چشم  مقام مدح خداوند و بيان قدرت او است كه خداوند مي          
 و هـر شـي اگـر بـه          .گرديـد  بازدارد و اگر خداوند قابل رؤيت نبود، مدح بي معني مـي           

 او انجـام    خودي خود، رؤيت او ممتنع، باشد، از عدم رؤيت آن مدح و تعظيمـي بـراي               
نمي شود ولي هنگامي كه هر شي به خودي خـود، رؤيـت آن جـايز بـود و بـر اسـاس                    

ها، رؤيت او منع شده بود، اين قدرت و توانايي خداوند، دال بـر مـدح                 برخي از حجاب  
 پس آيه مذكور كه در مقام مدح است، دلالت بر جواز رؤيـت ذاتـي                .و عظمت او است   

   )13/125 :فخر رازي( .خداوند دارد
فخر رازي پس از نظر خود بر درستي استدلال بر جواز رؤيت ذاتي خداوند، چنين               

گيرد كه رؤيت اگر در دنيا ممكن نيـست، بـه حـتم در قيامـت بـراي مـومنين                     نتيجه مي 
 ولي فخر رازي در استدلال خود بر رؤيت ذاتي خداونـد،            )125 :همان(.مقدور خواهد شد  

ي در نظر اوست و او بـا ابهـام آن را بيـان كـرده                به خوبي معلوم نكرده كه چگونه رؤيت      
است، در حالي كه اگر منظور او، رؤيت جسماني و با چـشم ظـاهري باشـد، لازمـه آن                    
جسمانيت خداست كه از نظر عقل ممنوع است و چنين رؤيتي بـراي خداونـد همـواره                 

ييري در   زيرا ذات خداوند دچار تغ     ؛وجود داشته است و تفاوتي بين دنيا و آخرت ندارد         
 تغيير ذات و جسمانيت او      هشود تا در آخرت قابل رؤيت باشد و گرن         دنيا و آخرت نمي   

باشد و اگر رؤيت به معني درك و مـشاهده           آيد كه چنين سخني نيز صحيح نمي       لازم مي 
دروني است، از محل بحث خارج اسـت و چنـين رؤيتـي از نظـر اماميـه هـم صـحيح                      

  : فرمايد ن تاكيد دارد و مي علامه طباطبايي هم بر آ؛باشد مي
اي ديگر از رؤيت و مـشاهده، وجـود دارد و آن درك و شـعور درونـي شـي                     گونه

شود و انسان نسبت به خدا چنين احساس و رؤيتي           است كه بدون ابزار حسي انجام مي      
   )8/240: طباطبايي( .را دارد كه همان اعتقاد به وجود او است
مدح در آيه دلالت بر جواز رؤيت است،        : ويدگ و اما سخن ديگر فخر رازي كه مي       

باشد زيرا گرچه آيه در مقام مدح است ولي مـدح بـر عـدم جـواز                  سخني نا صحيح مي   
 و آيه شريفه در مقام توصيف و تنزيه         )4/223: طوسي(رؤيت جسمي خداوند تعلق گرفته      
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ي از دانـد از توصـيفي كـه برخ ـ     و پروردگـار را منـزه مـي      )4/532 :طبرسي(خداوند است   
مشركين از خداوند داشتند؛ زيرا در آيه پيش از آن آمده بود كه خدا وكيل بـر هـر شـي                     
است و در ذهن مشركين، وكالت بر هر شي، گويا مستلزم جسمانيت خداونـد اسـت و                 

 .در مقام رفـع ايهـام ذهـن مـشركين اسـت           ،  ، ضمن مدح خداوند   »لاتدركه الابصار «آيه  
   ) 7/292 :طباطبايي(

دارد كه اجماع مفسران بـر آن اسـت كـه خداونـد در آيـه                 ز بيان مي  شيخ طوسي ني  
مذكور، مدح شده، ولي مدح بر نفي ادراك خداوند با بصر است و درك با بصر، همـان                  

 زيـرا   ؛تواند مدح، توانايي خداوند بر منع رؤيت ديگـران باشـد           رؤيت عيني است و نمي    
ر اساس آيه، جـواز رؤيـت       خلاف ظاهر لغت ادراك است و گرچه اهل حشو و مجبره ب           

دارند ولي آنها ناچار به تاويل آيه ادراك بر احاطه هـستند             خداوند را در آخرت بيان مي     
  زمخـشري هـم      )7/406 :؛ رازي 4/226 :طوسي(.كه خلاف ظاهر لغت و عرف متفاهم است       

تاكيد دارد كه بصر همان درك باحاسه نظر است و خداوند متعال دور از چنين ابـصاري         
   )2/54، 1413 :زمخشري( .شدبا مي

 جـواز رؤيـت ذات او تعلـق گرفتـه           مابوالفتوح رازي هم معتقد است مدح بر عـد         
باشـد، اثبـات آن نقـص        است و هر مدحي كه مربوط به ذات اوست و در مقام نفي مـي              

براي خداوند متعال است؛ زيرا نفي نقيض، اثبات شي و مدح نقيض، ذم آن است و نفي                 
 نفـي :  مانند ؛ي كسي كه مدح اوست، اثباتش طبق نظر عقلا نقص است          امري از امور برا   

 كه سنه و نوم براي خدا نقص است و فرق است بين مدح بـا                »لا تاخذه سنه و لا نوم     «
 از )399-7/403 :رازي(. اثبات شي و مدح با نفي شي و آيه در مقـام مـدح بـا نفـي اسـت      

ز بـودن          طرفي رؤيت خداوند متعال با بصر، مستلزم جهت دار           بـودن خـدا و داراي حيـ
ذات اوست كه چنين صفتي با مبـاني تجـرد ذات، سـازگار نيـست و اقتـضاي وجـوب                    

   )23 :حلي( .باشد وجود، تجرد است كه لازمه آن رؤيت خداوند مي

  عموم نفي يا نفي عموم

از ديگر استدلال هاي فخر رازي بر جواز رؤيت خداونـد در ذات و تحقـق آن در                  
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  او در محاجه با معتزله بر آن اسـت كـه آيـه               ؛تقاد بر نفي عموم آيه است     روز قيامت، اع  
است و به معني آن است كه در دنيا بـراي           » نفي عموم   « برخوردار از   » راتُدركُِه الْأبَص لا«

  او انديـشه     )13/128 :رازي(.عموم، رؤيت ممكن نيست ولي در آخرت ممكن خواهد بود         
باشد و برآن است كه آيه در مقـام هـر            آيه مي » موم نفي   ع« حريف خود را كه معتقد بر       

گونه نفي از رؤيت خداوند براي همه اشـخاص، همـه احـوال و همـه اوقـات اسـت و                     
  : گويد داند و مي استثناء در آن نيست، نادرست مي

بود، كلام معتزله صحيح بود ولي آيه  بدليل صـحت           » عموم نفي   « اگر آيه در مقام     
است و اگر نفـي عمـوم ثابـت         » نفي عموم   « ، بيان كننده،      )ابصار(لت  استثناء از جمع ق   

و به واسطه   » في حد ذاته    « شود، موجب ثبوت خصوص است كه همان رؤيت خداوند          
  )همان.(مومنين در روز قيامت است

باشد آن است كه اثبات نفي عموم بدليل صحت اسـتثناء از             آن چه كه قابل تامل مي     
 زيرا عبارت آيه در مقام نفـي        ؛باشد م صحت استثناء از آيه مي     معارض با عد  ،  جمع قلت 

لاتدركـه  « دليل صريح عقل، هيچ اسـتثنائي از حكـم          ه  كل و حمل بر استغراق است و ب       
، صحيح نيست و در صورت تعارض نفي عموم با عموم نفي در آيـه و تـساقط             »الابصار
 و  )138اعـراف،   (» لـن ترانـي     « ه  بايد از ادله ديگر همانند آيات نفي رؤيت مثل آي          آنها مي 

تنافي واجب الوجود با حيز دار بودن و جـسمانيت آن اشـاره كـرد، در                : ادله عقلي مانند  
   .ماند ادعا مي كه اثبات نفي عموم ازطرف فخر رازي نيز مدلل نيست وبيشتر شبيه به حالي

   �راو هو يدركِ الْأَبص�: بررسي كلامي آيه
كند   نيز استدلال مي    �رابص الاَ و هو يدركِ  � مه آيه يعني عبارت     فخر رازي به ادا    

باشد و مفاد آن اين اسـت كـه خداونـد            و معتقد است كه مقصود از ابصار، مبصرين مي        
بيند و از جمله مبصرين، ذات خـود اسـت، پـس اقتـضاي ابـصار                 مبصرين و اشيا را مي    

باشـد و     خداوند در ذات جايز مـي      خداوند، ابصار نفس نيز هست و بدين جهت رؤيت        
هر كس گفته رؤيت خدا جايز است، چنين نيز گفته كه در روز قيامت،  مومنين، خدا را                  

    )13/125 :رازي( .بينند مي
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در بررسي كلام فخر رازي لازم است اشاره شود كـه مقـصود از ادراك ابـصار بـه                   
بايد جـسماني   عال ميواسطه خود، رؤيت جسماني نيست زيرا در آن صورت خداوند مت     

آيـد در    و داراي چشم باشد تا اشياء را بببند كه همان اشكال تجسم خداونـد پـيش مـي                 
 بلكـه مقـصود، احاطـه الهـي         )23:حلي( حالي كه خداوند، مجرد و واجب الوجود است،       

 زيـرا او    )2/54 1413 :زمخـشري ( ؛نسبت به موجودات و ادراك جواهر لطيفـه اشـيا اسـت           
 ؛باشند  است و او واجب الوجود و بقيه موجودات، ممكن الوجود مي           خالق و موجد اشيا   

از طرفي، در صورت اثبات ابصار نفس، توسط خداوند، چه تفاوتي بين دنيـا و آخـرت                 
بينند،  پس درقيامت مومنين خدا را مي     : گويد است؟ و نتيجه وفرع كلام فخر رازي كه مي        

 ابصار به هر معني محتمل، ممكن شـد،          زيرا اگر  ؛ كلامي بدون دليل است    )13/125 :رازي(
  .شود ايجاد نمي تغييري ذات خداوند تفاوتي بين دنيا وآخرت نخواهد بود، چون در

  ي روايات جواز رؤيت در روز قيامتبررس

رسد از جمله مستندات مهم ديدگاه رؤيت خدا در روز قيامـت، برخـي               به نظر مي   
 بيان گرديده و سبب شده در خـصوص         از رواياتي باشد كه در مصادر روايي اهل سنت،        

، رويكرد فهم آيات هم بـر مفهـوم آن          �راتدُرِكُه الْأَبص لا�: برخي از آيات، از جمله آيه     
روايات صورت گيرد در حالي كه با بررسي روايـات مـذكور، اثبـات رؤيـت جـسماني                  

كـه فخـر    ترين آنها روايات ذيل اسـت        شود و مهم   خداوند به استناد آنان نيز محقق نمي      
  : كند ها استناد مي رازي به آن

انكـم  :  البدر فقال  ة، ليل ةفنظر الي القمر ليل   ) ص(عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي        « 

كنـد كـه در شـبي        جرير نقل مي  » سترون ربكم كما ترون هذه القمر لا تضامون في رؤيته           
د بـه زودي    خدمت رسول اكرم بوديم، حضرت نگاه به ماه نمود در شـب نيمـه و فرمـو                

بينيد او را نيـز بـدون هـيچ سـختي و      چنان كه اين ماه را به خوبي مي       شما خداوند را آن   
 ةتا، باب فضل صلوا     بي: ؛ مسلم 1/145، باب فضل صلوه العصر،      1410 :بخاري(.ناراحتي خواهيد ديد  

  )13/133  : رازي؛5/134الصبح، 
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هل تمـارون   : ؛ قال ةبنا يوم القيام  يا رسول االله هل نري ر     : ان اناسا قالوا  : عن ابي هريره  

لا يا رسول االله قال فهل تمـارون فـي الـشمس            : قالوا. في القمر ليله البدر ليس دونه سحاب      

 ـ  : ليس دونها سحاب ؟قالوا لا قال     ابـوهريره  ؛ةفانكم ترونه كذالك يحشر النـاس يـوم القيام
مـت خـواهيم ديـد؟      ال نمودند آيا خدا را در روز قيا       ؤاي از رسول خدا س      عده :گويد مي

آيا در ديدن ماه چهـارده شـبه كـه ابـري در جلـويش               : رسول اكرم درجواب آنان فرمود    
 آنگاه حضرت سوال نمود در ديدن آفتـاب         ؛نه يا رسول االله   : نيست، ترديد داريد ؟ گفتند    

آري خدا را مانند آفتاب     :  پيامبر فرمود  : گفتند نه  ؟كني كه ابري مانع از آن نباشد شك مي       
  )1/140باب فضل السجود، : بخاري(بدون ترديد خواهيد ديد و ماه 

يا رسول االله هل نـري ربنـا        : قالوا) ص(ان اناسا في زمن النبي      : عن ابي سعيد الخدري   

 ضوء ليس فيهـا     ة الشمس بالظهير  ةقال هل تضارون في رؤي    . نعم: يوم القيامه ؟ قال رسوا االله     

 البدر ضوء ليس فيهـا سـحاب ؟         ة القمر ليل  ةيو هل تضارون في رو    : قال. لا: سحاب ؟ قالوا  

 ـ           ) ص(قال النبي   . لا: قالوا  ابـو سـعيد     .ةما تضارون في رويه االله تبارك و تعـالي يـوم القيام
 ؟آيا خدا را در روز قيامت خواهيم ديـد        : اي از رسول خدا پرسيدند     گويد عده  خدري مي 
ر بـالاي سـر شـما        سپس فرمود در ديدن آفتاب در موقـع ظهـر كـه د             ؛آري: جواب داد 

درخشد و ابري در مقابلش نيست كوچكترين اختلاف در ميان شما متـصور اسـت ؟                 مي
بعد فرمود در ديدن ماه در شب چهاردهم كه روشـنايي اش همـه جـا را فـرا                    . نه :گفتند

همچنـان در روز    :  فرمـود  .نه:  كنيد ؟ گفتند   گرفته و ابري در مقابلش نيست اختلاف مي       
: بخـاري ( .اوند، كوچكترين اختلاف و ناراحتي به وجود نخواهد آمد        قيامت در ديدار خد   

    )6/190تفسير سورة نساء، 
 :نجمـي (كه از تزلـزل و اضـطراب مـتن برخـوردار اسـت               روايات مذكور ضمن آن   

توان ملتـزم بـه درسـتي آنهـا شـد، زيـرا         با قواعد عقلي سازگار نيست و نمي  )1379/108
 ،تواند ظاهرآن مراد باشـد و لكـن        نين رواياتي نمي  مستلزم جسمانيت خداوند است و چ     

بر اساس همين روايات، گروهي از مفسران و متكلمان اهل سـنت ماننـد محمـد رشـيد                  
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 )7/653،  1342 :رشـيد رضـا   (رضا معتقد بر رؤيت جسماني الهي در روز قيامت شـده انـد،              
ظر اهل سـنت  اعتقاد به رؤيت الهي در روز قيامت را ن، نووي هم در شرح صحيح مسلم  

منـشاء  ،  كننـد   و آن چنان كه برخي از محققين ذكر مـي          )118 :؛ نجمي 5/134 :مسلم(داند   مي
هاي حديثي اهل سـنت ذكـر        عقيده رؤيت خدا، وجود چنين احاديثي است كه در كتاب         

 و لازم است روايات طرد و يا تاويل شود و بر رؤيت و مشاهده               )121 :نجمي(شده است   
 به شدت با عقيـده  )ع(آن چنان كه از طرف امام صادق. فسير گردددروني و قرب الهي ت  

  .خرافي رؤيت ظاهري مبارزه شده و روايات رؤيت تاويل شده چنان كه آمده است
بودم كه معاويه بـن وهـب وارد شـد و خـدمت             ) ع(گويد نزد امام صادق    هشام مي 
  :حضرت گفت

 روايـت شـده     )ص(امبر  گويي در مورد خبري كه از پي       اي فرزند رسول االله چه مي     
كه خداوند را ديده و چگونه پيامبر خـدا را ديـده؟ و يـا در روايتـي ديگـر از حـضرت                       

بينند بـه چـه شـكل خواهـد          رسول نقل شده كه مومنان در بهشت پروردگار خود را مي          
اي معاويه بن وهب چقـدر ناشايـست          تبسمي كرد و فرمود    )ع(بود؟ حضرت امام صادق   
اد يا هشتاد بنمايد و در ملك و قـدرت خـدا زنـدگي كنـد و از                  است كه انسان عمر هفت    

اي معاويـه   . منـد باشـد ولـي از او معرفـت صـحيحي نداشـته باشـد                هاي او بهره   نعمت
 : هرگز خداوند را با چشم سر نديد و بـدان كـه رؤيـت بـر دو قـسم اسـت                     )ص(پيامبر

 و قلـب    هر كس رؤيت با چشم درون     ،   رويت چشمي و جسماني    ؛رؤيت قلبي و دروني   
دروغ ،  را قصد كند درست گفته و هركس رؤيت و مشاهده با چشم سـر را قـصد كنـد                  

   )8/255 :؛ طباطبايي4/54، 1403: مجلسي(. گفته وكفر بر خدا ورزيده است
لـب يمـاني بـا او       ع هنگامي كه د   )ع(همچنان كه در روايات ديگر از حضرت علي        

حـضرت فرمـود آيـا       اي؟  ديـده   آيا خـداي خـود را      :كرد و از حضرت پرسيد     گفتگو مي 
 علـي مجـددا پرسـيد       تلب از حضر  عخدايي را كه نبينم پرستش كنم ؟ و هنگامي كه د          

لا تدركه العيـون بمـشاهده العيـان و         «  :  فرمود )ع(بيني ؟ حضرت علي    چگونه او را مي   
هـا بـا     بيننـد امـا دل     ها هرگز او را آشكار نمي      ديده» لكن تدركه القلوب بحقائق الايمان      
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توانـد   نمـي   روايات ياد شـده    ، بنابراين ؛)243،  1382 :دشتي( .يابند يمان درست او را درمي    ا
 زيرا با روايات عدم رؤيت ناسازگار اسـت و          ؛مستندي براي رؤيت بصري خداوند باشد     

 ضـمن آنكـه برخـي از راويـان          ؛تفرا گرف ـ ) ع(بايد از معصومين   فهم صحيح آنها را مي    
 :؛ نجمـي  4/43،  1407 :ابـن ابـي الحديـد     (. يره تضعيف شده انـد    ابوهر: روايات ياد شده مانند   

1379 ،78(    

  نتيجه

پس از بررسي ديدگاه فخر رازي و علامه طباطبـايي در خـصوص نظريـه كلامـي                  
 معلوم گرديده كه خداوند در آيه مـذكور در مقـام            �راتدُرِكُه الْأَبص لا�: برخواسته از آيه  

پردازد و اثبـات آن نقـص بـراي خداونـد متعـال               يمدح خود به نفي كلي رؤيت الهي م       
صـحيح  ،   ديدگاه فخر رازي بر نفي عموم      ؛ زيرا خداوند از هر نقصي مبرا است       ؛باشد مي

نبوده بلكه آيه طبق نظر مفسران اماميه از جمله علامه طباطبايي در مقام عموم نفي است                
وديت و تجـسم    و الفاظ و عبارات آيه درصـدد تنـزه ذات از هـر گونـه نقـص و محـد                   

مستند نيست  ،  باشد و روايات مطرح شده در خصوص رؤيت خداوند در روز قيامت            مي
بلكه معارض با روايات مستفيض دال بر عدم رؤيـت جـسماني خداونـد اسـت و تنهـا                   

ممكـن  ،  رؤيت به معني حصول علم و رؤيت دروني كه همان اعتقـاد بـر وجـود اسـت                 
   .باشد مي
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